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[bookmark: _GoBack]هنگاميكه منتظر خداوند مى مانيم و انتظار مى كشيم، بدين معنا نيست كه ما تنبلى مى كنيم. در اين مزمور، داود فرياد خود را براى كمك نزد خداوند بر مى آورد. "و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته، قدمهایم را مستحکم گردانید." (آيه٢). انتظار كشيدن براى خدا ارزش بسيار دارد بخاطر  اينكه خدا كارى را در زندگى ما بعمل مى آورد. انتظار كشيدن براى خدا تنبلى و بيكارى نيست و همچنين به معناى ناچیز شمردن هم نيست. انتظار يعنى فعاليت خداوند و انتظار كشيدن براى كارى كه خدا در حال انجام دادن است. او هرگز ما را مأيوس نمى كند. 
داود در چاه هلاكت افتاده و در گل لجن زندگى خود فرو رفته بود. اما او انتظار خدا را كشيد و خداوند نه تنها او را از چاه هلاكت و گل لجن بيرون كشيد، بلكه او را بر روى صخره گذاشت و قدمهايش را أستوار گردانيد. داود زندگى خود را بر روى صخره خداوند بنا كرد تا هرگز متلاشى نشود.
آيا براى خدا انتظار مى كشيد؟ آيا درباره چيزى كه ساليان سال آرزوى بدست آوردنش را داشته ايد، دعا مى كنيد؟ آيا گفته ايد، "خدايا، پس كى به فلان چيز دست خواهم يافت؟ كى آنرا به من خواهى داد؟" مطمئن باشيد كه يكى از اين روزها از چاه هلاكت و گل لجن بيرون خواهيد آمد و بر صخره أستوار خواهيد شد و آن چيزى را كه در آرزوى بدست آوردن بوديد، دريافت خواهيد كرد. هنگاميكه بر روى صخره ايستاديد، فرو رفتن شما به ايستادن بر پاهاى خود مبدل خواهد شد و ترس شما به تضمين تبديل خواهد شد. انتظار خدا را بكشيد و منتظر بمانيد تا او وارد عمل شده، موقعيت هاى زندگى را براى شما فراهم كند. آيا در شرايط سخت زندگى هستيد و انتظار مى كشيد كه خداوند كارى برايتان انجام دهد؟ بارهاى خود را به خداوند واگذار كنيد و به او توكل كرده، منتظر بمانيد تا او در زمان معين كارى برايتان انجام دهد كه حتى به فكر و خيال شما هم نرسيده است.
خدايا، ساليان سال است كه در گل لجن فرو رفته ام و تابحال كسى نبوده كه مرا بيرون آورد. تو را شكر مى كنم براى وعده هاى تو كه با انتظار صبورانه بدست مى آيد. همچنان منتظر تو خواهم ماند تا مرا از چاه هلاكت بيرون كشى و مرا بر صخره قرار دهى و قدمهايم را أستوار نمايى. آمين

